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Abstract 

The epic poem Ramayana is composed by Molla Masih Sa’d Allah Panipati, a Persian-speaking 

Indian poet of the 17th century, whose main theme is the narration of the story of the two lovers "Ram" 

and "Sita" and the wars of Ram. This poem is one of the epic works in Indian literature, which is 

written in Persian language, but two valuable points about this work should be noted: First, despite 

of this fact that the book appears to be an epic work, it can be considered as a lyrical genre. The lack 

of epic building elements in this work, instead of having romantic content and themes, has distanced 

it to a great extent from epic texts and the characteristics of a completely epic work. Considering the 

theme of this poem and the use of themes of love and epic in it, this poem can be considered a 

combination of epic and lyrical poetry in terms of literary genre. In this article, which is written in a 

descriptive-analytical method, the content and lyrical characteristics of the Ramayana poem by Molla 

Masih Panipati are discussed. From the total of 5307 verses of this work, 4000 verses have been 

analyzed randomly. The results of this research show that Mollah Masih, while narrating the epic 

story of Ramayana, dealt with lyrical topics such as singing, prayer and praise, and descriptive 

aspects. Among the content components of lyrical literature, Mollah Masih has paid more attention 

to description. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادآزاد اسلامی واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه 

 62-81، ص. 1402 پاييز، هشت، شمارۀ چهل و سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 پتیهای محتوایی شعر غنایی در منظومۀ رامایانا بازسرودۀ ملا مسیح پانیبررسی مؤلفه

 
 1پورفیروزه ملک

 2مهدی نوریان

 3قربانعلی ابراهیمی

 
 چکیده

گوی سدۀ يازدهم هجری است که مضمون اصلی آن، پتی، شاعر هندی پارسیسرودۀ ملامسيح سعدالله پانیمنظومة حماسی رامايانا 

رود که اين منظومه از آثار حماسی در ادبيات هند به شمار می های رام است.روايت داستان دو دلداده »رام« و »سيتا« به يکديگر و جنگ

که رزشمند درخصوص اين اثر بايد مورد توجه قرار گيرد: نخست اين کتاب با وجود آناست، اما دو نکتة ابه زبان فارسی سروده شده

های غنايی جای داد. فقدان آن را در ذيل منظومه توان از جهت عاطفه و برخورداری از عناصر شعریبه ظاهر اثری حماسی است، می

آن را به ميزان بسيار زيادی از متون حماسی و  مين عاشقانه،عناصر سازندۀ حماسه در اين اثر و در عوض برخورداری از محتوا و مضا

توان کار رفتن مضامين عشق و حماسه در آن میاست. با توجه به موضوع اين منظومه و بههای يک اثر کاملاً حماسی دور کرده ويژگی

تحليلی نوشته -ای و به شيوۀ توصيفیوش کتابخانهاين منظومه را به لحاظ نوع ادبی تلفيقی از حماسه و غنا داست. در اين مقاله که به ر

بيت اين منظومه  5307ع است. از مجموشده پتی پرداختهمسيح پانیملا های غنايی منظومة رامايانا اثر، به بررسی محتوا و شاخصهشده

مسيح ضمن روايت که ملا دهدصورت تصادفی تعداد چهارهزار بيت مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان میبه

های های توصيفی پرداخته است. ملامسيح از بين مؤلفهحماسی داستان رامايانا به موضوعات غنايی چون تغزل، نيايش و مدح و جنبه

 تر و بيشتر مورد توجه قرار داده است.ايی ادبيات غنايی، توصيف را گستردهمحتو

 های محتوايی.حماسه، ادبيات غنايی، مؤلفهپتی، مسيح پانیرامايانا، ملاها: کلیدواژه
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 مقدمه

ــ هنری نيز به همين ادبی محتوا يا شکل مورد توجه قرار می -هنریدر بحث و بررسی آثار  گيرد و تقسيم بندی آثار ادبی 

شـود. پژوهشـگران برای شـعر به لحاظ محتوا و عوامل درونی چهار گونة غنايی، حماسـی، تعليمی و نمايشـی صـورت انجام می

 ای از شعر اطلاقدر کار است، اما در اصطلاح به گونهاند. حماسـه در لغت به معنی دووری، شـدت و سـختی را در نظر گرفته

صـيف اعمال پهلوانی، مردانگی و افتخارات و بزرگیمی صـفا، شـود که بر پاية تو سـت )ر.::  (. 3: 1369های فردی يا قومی ا

شـعر شـعر غنايی به  سـت و  سـرود و آواز خوشب طرب انگيز ا سـت که »غنا در لغت به معنی  شـعر غنايی آمده ا ی درخصـوص 

شـد« )رزمجو، گفته می شـاعر با صـی  شـخ سـات  سـا شـگر عواطف و اح شـعر غنايی، 64: 1370شـود که گزار سـخن ديگر » (. به 

ترين مفاهيم آن را در نظر بگيريم؛ سـخن گفتن از احسـاش شـخصـی اسـت به شـر  آنکه از دو کلمة احسـاش و شـخ ، وسـي 

سـات از نرم سـات تا درشـتيعنی تمام انواع احسـا شـفيعیتريترين احسـا شـود 6: 1372کدکنی، ن آنها« ) صـور  شـايد ت (. بنابراين 

صـحنه ضـامين پهلوانی و  سـی، که ميان م سـياری از قهرمانان آثار حما شـد حال آنکه ب سـه با غبنا، ارتباطی نبا های گاه خشـن حما

ر موضوعات غنايی تواند محملی برای ظهوقهرمانانی سـرشـار از عواطف و احسـاسات انسانی هستند، پث آثار حماسی نيز می

تواند از افکار غنايی و غزلی و عواطف رقيق انسـانی باشـد و »هيا اثر حماسـی، اگر چه به نهايت کمال فنی رسـيده باشـد، نمی

شـه در بهترين منظومه شـد و ما همي شـعار غنايی میخالی با شـکاری از افکار و ا سـی جهان آثار بیين و آ صـفا، های حما يابيم« )

1369 :15.)  

 مسألهبیان 

ســيح پانی ســرودۀ ملا م ســة منظوم رامايانا  شــان میباز خوانی حما های غنايی و عاطفی دهد که اين منظومه از جنبهپتی ن

سـی دارد، اما در  ر  سـاختی حما سـت و اگر چه رو سـياری برخوردار ا های برآمده دهندۀ عواطف و دغدغهسـاخت انعکاشب

سـت.  شـر ا سـات نوع ب سـا سـی به نظر میاز اح سـتانی حما سـتان رامايانا، دا سـت دا سـد، با اندکی دقتاگر چه در نگاه نخ و  ر

شـود که حماسـة رامايانا سـرشـار از مفاهيم غنايی و مضـامين عاشـقانة ناب اسـت که حکايت از اوی در مفاهيم آن آشـکار میواک

ســه دارد شــق و حما ســرايندۀ آن در تلفيق ع ســی بينش عميق  صــلی اين پژوهش بر مبنای برر ســاختار ا شــة محوری و  . اندي

سـمايهبن شـقانة رودۀ ملا مسـيح پانیهای غنايی در حماسـة منظوم فارسـی رامايانا  سـاش مفاهيم غنايی و عا پتی اسـت و بر اين ا

ضــاميناين اثر مورد مطالعه قرار می ســة مذکور از نظر م ســی قرار خواهد گرفت.  گيرد و ميزان توجه حما شــقانه مورد برر عا

ايی در حماسـة منظوم های برجسـتة غنبديهی اسـت که جهت اثبات اين مدعا پاسـخگويی به سـؤال زير ضـروری اسـت که جنبه

ســيح پانی رامايانا ســخ به اين پتی کداماثر ملا م ســتا در پا ســيح در اين منظومه چي ســتة ملام اند و دليل رويکرد غنايی برج

ضـيه سـت که مؤلفهسـؤاوت فر سـت، های زير مطرح ا شـده ا صـيف، تغزل و درونگرايی مطرح  هايی؛ مانند: مناجات، نيايش، تو

 شـک با سـبک عراقی و آثار حکيم نظامی آشـنايی تام و تمامی داشـته اسـت و همين موضـوع تامسـيح بینيز در اين منظومه ملا 

پتی با آثار حکيم نظامی و غنايی حماسة منظوم رامايانا تأثيرگذار باشد »مسيح پانی های عاشقانهتواند بر جنبهحدود زيادی می

سـر سـيار مأنوش بوده و به ويژه ليلی و مجنون و خ شـيرين نظامی را هم به دقت میگنجوی ب خوانده و هم از ظرايف و و و 

 (.32: مقدمه/ 2009جسته است« )ضيايی و جعفری،  ها در مثنوی خود بهرهطرايف آن

 . پیشینۀ تحقیق2.1

موضـوع تحقيق اشـاره داشـته  آنچه مسـتقيماً به اين تاريخچة پژوهشـی داشـت، دسـترسـی به برای نگارنده که جسـتجوهايیدر 

شود که را شامل می يیهانامهانيپاآمد آن دسته از مقاوت و  دست بهکندوکاو  نيا ازليکن بيشتر نتايجی که  باشد يافت نشد،
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که بيشترين ارتبا  با  هانامهانيپاآن دسته از مقاوت و  تا شدلذا تلاش  .استغيرمستقيم در ارتبا  با موضوع پژوهش  طوربه

  معرفی گردند. هاآن برشرح مختصری اين پژوهش را دارد، ضمن 

های منظوم فارسی رامايانا و تحليل محتوايی آنها«، ای تحت عنوان »حماسهنامه( در پايان1397)پريسا سلطانی و ديگران 

ی های منثور فارسی از جمله رامايانا، گوهر داش و چندرمن کايته، به تأثيرپذيرضمن بيان تأثيرپذيری اين حماسه از حماسه

های فارسی رامايانا اشاره کرده است. اکرم زاهدی محيط اقليمی، سياسی و باورهای مذهبی و فرهنگی مترجمان بر حماسه

های مشتر: اين دو اثر، به ای با عنوان »سيمای زن در شاهنامه و رامايانا« پرداخته و ضمن بيان خاستگاهنامه( در پايان1398)

يگاه زنان از جمله موقعيت آنها در خانواده، حکومت، سياست، ارث، مالکيت، حقوق و ... های جاها و تفاوتبررسی شباهت

ای با عنوان »مقايسة تطبيقی حماسة رامايانا و داستان سياوش از شاهنامه ( در پايان نامه1391اشاره کرده است. الهه قبادی )

های دينداری، ش بزرگ » ر  دومزيل« از لحاظ کنششنافردوسی« پرداخته است و اين دو اثر را بر اساش نظرية اسطوره

جنگاوری، شهرياری، باروری و حاصلخيزی باهم مقايسه کرده و پيوند مشتر: مابين عناصر آيينی و اساطيری و فرهنگی آنها 

و دو حماسة ای با عنوان »بررسی تطبيقی زنان شاهنامه نامه( در پايان1386را در هر دو متن بيان کرده است. ماه نورسيد )

های مذکور، زنان اين سه اثر را به تفکيک و تفصيل بزرگ هندوستان رامايانا و مهابهاراتا« پرداخته و ضمن معرفی حماسه

 های مشتر: داستانی و شخصيتی موجود بين زنان را بيان کرده است. بررسی کرده و جنبه

صـورت گرفته دربارۀ با اند: تأمل در محتوای پژوهش شـخ  میهای  سـة رامايانا م سـندگانحما شـتر به  گردد که نوي بي

شـته سـاطيری آن توجه دا سـتان رامايانای منثور از والميکی و نيز جنبة ا صـل دا شـقانة آن به ويژه در ا اند و پردازش مفاهيم عا

سـندگان پنهان حماسـة منظوم اثر پانی سـتفاده از مناب  موجود مانده اسـت. بنابراين مقالة حاضـر تلاش دارد تا بپتی از ديد نوي ا ا

 نمايد.های غنايی اين منظومه بپردازد و همين مسأله ضرورت نگارش مقاله را آشکار میمايهبه بررسی بن

 . روش پژوهش3-1

صــيفی شــيوۀ تو ســتار، به  ســت. تحليلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه -روش تحقيق در اين ج صــلی ا ای از کتب و مناب  ا

سـة منظوم راماي سـيح پانی پتی حما شـقانة آن ارزشانا از ملا م ضـامين غنايی و عا سـی قرار گرفته و م گذاری، تبيين و مورد برر

 تحليل شده است.

 . بحث2

 دربارۀ منظومۀ رامایانا

ــــ عاشقانة هندی است که توسط والميکیرامايانا يکی از کهن در قرن سوم پيش از ميلاد در چهل و  ترين متون حماسی 

شـت هزار بيت سـت )روزنبرگ،  ه شـده ا سـبح پانی(. 4: 1375سـروده  سـيح« از معرو سـعدالله م ترين پتی معرو  به »ملا م

شـاه جهان ) شـاهکارهای او 1050شـاعران عهد  سـکريت به زبان فارسـی يکی از  سـان سـت که ترجمة منظوم رامايانا از زبان  م( ا

سـرا به حسـاب می سـتآيد.  شـته ا صـبة پانیالدين خاص آرزو در تذکرۀ خود نو پت بود وليکن لچمن در تذکرۀ گل : »او از ق

رعنا او را از منطقة سـهارانپور دانسـته اسـت. او تا دوازده سـالگی در بنارش زندگی کرده اسـت. ليکن شـيخ سـعدالله مسـيح بيشـتر 

نشـده اسـت«  پتی معرو  اسـت. وی دورۀ حکومت شـاه جهان و جهانگير شـاه را در: کرده ولی هرگز جذب درباريانبه پانی

 (. 1462/ 3: 1385)آرزو، 

سـت. با ديوان می شـر ا سـتان، درگيری ميان نيروهای خير و  صـلی اين دا سـحرآميز محور ا جنگند و کردارهای جادويی و 

ســان شــمند و ان ســتان میجانوران هو شــد )کهدويی، مانند حال و هوايی خاص به دا شــرح (. رامايانا را می12: 1392بخ توان 
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سـتدووری ها وقهرمانی سـاطير هندی يکی از جلوه های رام دان سـت. اولين بار که در ا شـينو خدای نگهبان و محاف  ا های و

 در زمان حکومت اکبر شاه، عبدالقادر بیدايونی به زبان فارسی برگردانده شد. 

ارزشـمند را پی گرفتند. در زمان حکومت جانشـينان اکبر شـاه، شـاعرانی به منصـة ظهور رسـيدند که سـنت های بعد »در سـال

 1036بيت، گبردهبرداش به سـال  5307.ق در  ه 1050در اين ميان بايد از کسـانی مانند ملا سـعدالدوله مسـيح پانی پیتی به سـال 

ســال  5900.ق در  ه ســة رامايانا را به نظم  4898در  1105.ق يا  ه 1104بيت و چیندیرمن کايته بيدل در  بيت نام برد که حما

سـی سـبنگه نيز آن را به نثر برگردانده که کامل فار صـحيح اظهر دهلوی در برگرداندند و ایمری سـت و به ت ترين متن منثور رامايانا ا

سـيح منظومة خود را به جهانگير گورکانی و چندرمن کاتيه به اورنگ زيب و  تهران به سـت. در اين ميان، ملا م سـيده ا چاپ ر

 (. 20: مقدمة نرگسستان: 1392کنند« )کهدويی، يشکش میگردهرداش به همان جهانگير گورکانی پ

سـتان، در کنار ادبيات ببریهمايی که مخصـوص برهمنان و عالمان دين ودايی بود، ادبياتی طی  سـی تاريخ هندو »در دورۀ حما

سـخت 200ق.م تا  600های سـال سـخی عليه  شـاتريا و جنگجو به وجود آمد که پا سـط طبقة ک فکری  ها و جُمودگيریم. تو

سـتوارت وداها بی شـتند. آثار اين دوره عبارتند از حاکم بر طبقة هندی بود و طبقة عامه که از د سـتفي  گ بهره بودند، از آن م

سـة مهابهاراتا و رامايانا« )جلالی نایينی،  سـتان پهلوانی35: 1375پوراناها و حما صـلی اين منظومه دا سـت. (. محتوای ا های رام ا

شود. نفوذ و تأثير زبان فارسی بر جامعة هندو، موضوعی غير قابل انکار م خدای نگهدارنده محسوب می»در مظاهر وشينو، را

شـاه، فرمانروای مقتدر گورکانی،  سـلطنت اکبر  شـد. در دوران  سـتره برکنار نبا سـت که ادبيات هند نيز از اين گ سـت و بديهی ا ا

شـکوه آغاز میسـتهکه برخی آن را دوران طلايی روابط فرهنگ ايران و هند دان صـری با  گروهی از شـود. در اين دوران اند، ع

ســـت به وجود می ســـی برگرداندند؛ مانند: مهابهاراتا مترجمان زبرد ســـفی هند را به فار آيند که آثار مهم ادبيات مذهبی و فل

(Mahabaharata)رامايانا ،  (Ramayana( بهاگاوات گيتا ،)Bahagavat Gita1397طانی و همکاران، (، و بسياری ديگر« )سل :

شـق در اين منظومه نه از زمرۀ 78 صـی دارد. ع شـقانه جايگاه درخور و خا سـات عا سـا شـق و اح سـة منظوم رامايانا ع (. در حما

های جسمانی مح ، های سـراپا سـوز و گداز ليلی و مجنون نظامی اسـت که با درد و رنج همراه باشد و نه از نوع عشقعشـق

های دينی که چندان با عشـق آن هم از ناپذير اين داسـتان حماسـی اسـت. »برخلا  برخی از سـنتیبلکه به نوعی بخش جداي

شـته سـوش و قابل در: آن، ميانة خوبی ندا شـقانة خدايان و ايزدبانوهای متنوع اند، نوع مح سـاطير عا شـار از ا سـر سـم  هندویي

 (.42: 1390است« )مجيد کرايی، 

 . خلاصۀ داستان1.1.2

صـــويری از يک دوران طلايی ارایه میدر آغاز اين من ســـرت از پايتختش ظومه، ت ســـت که راجه ج شـــود و آن دورانی ا

ســـلطنـت میA.Vadhya) »اجودهيـا« شـــاهی ديگری بـه نـام »ويـديهـه« بود کـه ( بر قلمرو »اوده«  کنـد. نزديـک آنجـا مملکـت پـاد

سـلطنت میjanak»راجه جنک« ) سـيتا از آن بيرون کرد. روزی از برخورد خيش ( بر آن  »جنک« به زمين، دختر زيبايی به نام 

سـابقهجهيد. ديری نگذشـت که می سـتگارانش م سـيتا را به خانة بخت بفرسـتند. »جنک« برای خوا ای ترتيب داد به اين بايسـت 

سـابقه آمد و توا شـکند عروش از آن او خواهد بود. رام هم به م سـت کمان را صـورت که هر که بتواند کمان »مهاديوجی« را ب ن

سـوم به »کيکئی« سـرت، مو سـر دوم ج شـکل هم سـيتا ازدوا  کرد. ناگهان ابليث به  شـکند. بنابراين رام با   kai) خم دهد و ب

keyiشـت عدن پا می نهد. راجه جسـرت روزگاری به کيکئی قول داده بود که هر چه او بگويد راجه انجام دهد. از ( به اين به

سال در آن قلمرو تبعيد کند. جسرت با ناخوشايندی و ناراحتی به قولش  14ه رام را مدت خواهد کرو وی از جسرت میاين

شـــاری میعمل می ســـيتا نيز پاف ســـازند و به زندگی در جنگل عادت ای میکند که با رام برود. آنها کنار رودخانه کلبهکند. 

شـورپانکمی شـقش ها« خواهر »راون« رام را میکنند تا آنکه » سـتوه میمیبيند و عا آيد و راون را بر شـود از پاکدامنی رام به 
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برد و قصـد دارد به او تجاوز کند اما موفق ( میLankaدزدد و به د ی در »لنکا« )انگيزد تا سـيتا را بدزدد. راون، سـيتا را میمی

سـپاه عظيمی از ميموننمی سـت میتازد و او را در بيند و به قلمرو راون میها تدار: میشـود. رام  شـک سـيتا را نبردی  دهد و 

گردد. رام برای رف  شايعاتی که دربارۀ پاکدامنی دهد و پث از سپری کردن روزگار تبعيد با سيتا به »اجودهيا« بر مینجات می

سـر زبان سـت از او میسـيتا بر  سـربلند بيرون ها افتاده ا سـياوش از ميان آتش  سـيتا به مانند  خواهد که از ميان آتش بگذرد. 

شـود سـيتا را به جنگل بفرسـتد. سـيتا در آنجا دو فرزند به های بدبينانة مردم مجبور میها و نگاهخاطر صـحبتآيد. اما رام بهمی

سـالدنيا می سـر بهآورد. پث از  سـيتا میگرد به حضـور رام میعنوان خنياگران دورهها، اين دو پ سـتان  سـند و از دا گويند. رام ر

سـرانش را با توصـيفات سـد و از آنها میکنند میی که میپ سـيتا از شـنا سـت اما  شـيمان ا سـيتا بگويد که از کردار خود پ خواهد به 

شـوهرش چنان آزرده صـميم میرفتار  سـت که ت سـيتا می -الهة مادر؛ زمين -گيرد به خا:خاطر ا ميرد و پث از او نيز بازگردد. 

 رود.رام به آسمان می

 . شعر غنایی2.2

سـوم جمه سـقرا  بيان میدر کتاب  صـدای خود حر  میکند که ور، افلاطون از زبان  شـاعر با  زند. محققان »در اثر هنری 

کند اين نوع با شـعر نمايشـی منطبق اسـت و در حالت اند و يا صـدای ديگران را تقليد میاين نوع را با شـعر غنايی برابر دانسـته

ها با صـدای دهد شـخصـيتزند و هم اجازه میبا صـدای خود حر  می؛ يعنی هم آوردسـوم نيز تلفيقی از اين دو به وجود می

سـی شـعر حما شـعر را هم با  سـته -روايی -خود حر  بزنند که اين نوع  (. با توجه به اين 319: 1370« )احمدی، اندبرابر دان

شـتر ياد شـعر روايی بي سـت و » سـاش متفاوت ا شـعر روايی از ا شـعر غنايی با  سـيم بندی، ماهيت  سـت تا نوع از تق سـه ا آور حما

 (.3: 1363توان نوعی شعر وصفی روايی دانست« )صفا، جايی که حماسه را می

سـترده سـيار گ سـی دامنة ب  -3اعتذار،  -2اخوانيات،  -1گيرد: های زير را دربر میای دارد که گونهشـعر غنايی در ادبيات فار

نامه و سـاقی -8نامه، نامه و سـیده -7های عاشـقانه، سـتاندا -6حال،  حسـب -5نامه، حبسـيه و زندان -4تقاضـا و درخواسـت، 

شـوب،  -11شـکوایيه،  -10سـوگندنامه،  -9نامه، مغنی شـخند،  -12شـهر آ سـتان،  -13طنز و ري ماده  -14لُغز و معما و چي

سـتايش،  -15تاريخ،  سـروده،  -16مدح و  سـوگ  ضـه،  -19مناظره،  -18مفاخره،  -17مرثيه يا  هجو  -21ه، نامنيايش -20نقي

ســپور،  -22و نکوهش،  صــفری و همکاران، 316: 1387؛ داد، 24: 1386؛ حاکمی، 893: 1381هزل« )ر.:: عبا : 1390؛ بابا 

304-303 .) 

شـعار غنايی میصـورتگر در کتاب »منظومه صـوص ا سـات و های غنايی ايران« در خ سـا شـعار غنايی مربو  به اح گويد: »ا

سـت و درجة  شـقی و تعلق خاطر به وجود میعوالم روحانی آدمی ا سـات در هنگام عا : 1384آيد« )صـورتگر، شـديد آن احسـا

غنايی بر اهميت جنبة احسـاسـی آن تأکيد دارد و معتقد اسـت که »در اين نوع شـعر کوب نيز در خصـوص مضـامين (. زرين75

ســت؛ حث خيالخيال شــی از حث ا ســت از قوهانگيزی نا ســيلة آن از ای انگيز. حث نزد حکما عبارت ا ســان به و که ان

شـعر غنايی نه مثل درام عمل می شـود، تأثری از مقولةکند متأثر میهايی که ادرا: میصـورت ضـمون  کند و نه لذت يا ایلیم... م

کند و تلقين. انواع اين احوال و احسـاسـات اسـت که مثل قصـة روايت. چيزی اسـت که احوال و ادراکات نفسـانی را تصـوير می

شــعر ســت بيان می اغراض  صــف، مدح، رثا، فخر، هجا، غزل و انواعی که همه را را چنان که نزد قدما معمول بوده ا دارد؛ و

ســي  کلمه می شــعر غنايی به معنی و شــعر 154-155: 1380کوب، توان در  کرد« )زرينتحت عنوان کلی  (. دامنة محتوايی 

سـت چنانکه می سـي  ا سـيار و ضـوعات مختلف ماننغنايی ب شـکايت، توان مو شـبکوبه و  سـوگندنامه،  د مدح، هجو، عرفان، فخر، 

 (.1/66: 1363ورد، ابخوانيات، حبسيه، اشعار تفننی، وصف طبيعت و... را زير مجموعة ادبيات غنايی دانست )فرشيد
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 های حماسی. طرح عشق در روایت3.2

قهرمانان با مسألة عشق پيوند تنگاتنگ يافته است و برای در عشق حماسی معمووً با روايتی مواجه هستيم که در آن کنش 

سـه سـتن آن بايد حما شـ شـود. نبرد در ماجراجويیبقا و به ثمر ن سـی و هم در کنشای آفريده  شـقانة او های قهرمان حما های عا

ان که »رام« در کند چنپيشـه و جنگجو تبديل میای کشـورگشـا، عاشـقبرای وصـال معشـوق، قهرمان حماسـه را همزمان به چهره

 دهد.داستان حماسی منظوم پانی پتی هر سه چهره را از خود نشان می

ســـی به گونه صـــيلای خلق میمتون حما ســـانی را در خود منعکث ترين مفاهيم و ارزششـــوند که واوترين و ا های ان

ســتی، خرد، ايمان و باور به دين، پایســازند. ويژگیمی ســانيت، را بندی به پيمان، پرهيز از دروغ و هايی چون دادورزی، ان

شـرده می سـخن همة آنچه که در کلمة »نام« خلاصـه و ف صـورت کوتاه  شـک 79-81: 1388شـود )کزازی، فريب و به  (. بدون 

سـت. برای قهرمان  شـرافت ا شـت اوصـا  اخلاقی نکو و حف  آبرو و عقيده و  سـدا صـلی قهرمانان پا سـی انگيزۀ ا در متون حما

سـی، رسـيدن سـت. از اين روسـت  يک اثر حما صـطلاح »نام« ا صـاديق دسـت يافتن به اين به ا و وصـال به معشـوق نيز يکی از م

ســی از آثار پرآوازه تا متن ســتيم که های گمنام در وبهکه در اغلب متون حما شــوقی مواجه ه وی اوراق تاريخ همواره با مع

شـان میها و دليریوی دووریقهرمان در وبه سـت و نامهايی که از خود ن سـتيابی به او صـال او جويانه دهد، در پی د در پی و

سـت سـی با نوعی از روايت مواجه  ا شـق حما شـی نيز اببايی ندارد. در ع شـکرک سـيدن به اين آرمان، حتی از جنگ و ل و برای ر

سـتان بايد به نبرد روی  سـاير حوادث دا سـتن آن در کنار  شـ آورد. در اين هسـتيم که قهرمان حتی برای بقای عشـقش و به ثمر ن

شـق، سـير نام شـکار میچهرهخواهی در ع سـه آ سـی طی يک ای ديگر از قهرمانان حما سـأله که قهرمان حما شـود. باور به اين م

ســطوره ســی ا شــود. جوز  کمپل، هايی که دارد، میای در کنار ديگر چهرهدگردي شــق نيز ظاهر  تواند در نقش و چهرۀ عا

سـطوره ضـوع راا صـر،  اين مو سـطوره شـناش معا سـه ای خود با طرحدر نقد ا صـيف الگوهايی از پهلوانان نامدار حما ای و تو

 (. 58: 1393، ايرلندی آشکار ساخته است )ر.:: جعفرپور و همکاران

شــد نمی ســيده با ســی اگر به نهايت و غايت کمال فنی ر شــقانه خالی به هر ترتيب هيا اثر حما تواند از افکار تغزلی و عا

بينيم. در شـاهنامة ها و اشـعار غنايی میجهان، آثار بیين و آشـکاری از انديشـههای حماسـی در بهترين منظومه باشـد. »ما هميشـه

سـتان سـی، دا شـقفردو صـافی که از زنان و های ع سـياوش، بيژن و منيزه و او سـودابه و  سـتم و تهمينه،  بازی زال و رودابه، ر

شـعار غنايی و د سـت از بهترين ا شـده ا شـوقکان زيبا  سـت مع سـی ا سـی زبان فار سـبر عين حال حما شـا سـتان و در گر نامه، دا

شـق سـامع شـاه و در  شـيد با دختر کورنگ  شـقبازی جم سـام با پرینامه ع سـهراب و بازی  شـقی  سـتان عا دُخت و در برزونامه دا

 (.35: 1369شود« )صفا، شهرو از بداي  اشعار غنايی فارسی شمرده می

سـت. ميان عاطفة پررنگ میهای غنايی يک اثر را آنچه جنبه شـعر ا صـر  سـاير عنا سـات آن بر  سـا سـازد، غلبة عواطف و اح

سـتقيمی وجود دارد؛ هر اندازه که ميز شـعريت آن ارتبا  کاملاً م شـعر و ميزان  سـات يک اثر پررنگيک  سـا تر ان عواطف و اح

شـين شـد، سـخن دلن شـاعرگردد. در تر و نافذتر میبا سـات و عواطف  در قالب عواطف شـخصـی از زبان  آثار حماسـی که احسـا

شـتری دارد، جنبة غنايی اثر نيز تقويت می سـت و نمود بي سـتان پررنگ ا سـی قهرمانان دا شـود. کاربرد اين وجه در منظومة حما

سـترده شـکل گ شـاعر گاهی از طريق بيان غزلی خال ، تأملات عاطفی و عواطف خود را بيان ای يافت میرامايانا به  شـود. 

ســة رامايانا ماهيتکند. در حمی شــق ما صــلی ع ســيتا و به دنبال آن اتفاقات مختلف مربو  به ماجراجويی رام ا ورزی رام به 

سـيتاسـت سـتان. »در متون حماسـی، بخشـی از ازدوا برای وصـال  شـنيداری اسـت اما در دا سـتگیها  ها، با های غنايی، غالب دلب

 (.181: 1396خراسلام، آيد« )مهمان دوست و فو معشوق به وجود می ديدار عاشق
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سـة رامايانای پانی شـه و حما سـة رامايانا بيان اندي سـت. حما سـبک عراقی برخوردار ا شـقانة  سـوز و گداز تغزل عا پتی از 

تفکرات عاشقانة قهرمان بزرگ و يکی از خدايان هندو »رام« است. »راما مظهر انسان کامل و متانت روح و مناعت طب  است 

پيمايد. سوزد و برای وصول به مطلوب هفت درۀ عشق را میکه در عشق معبود ازلی يعنی سيتا میو نمونة روح عاشق است 

شـايگان،  سـت« ) شـق و معرفت الهی ا شـوق در 1/246: 1375سـيتا مظهر پاکی و پاکيزگی و ع شـق و مع صـيف روابط عا (. تو

های جدای از مضـامين حماسـی آن به داسـتان حماسـة رامايانای پانی پتی بسـيار زيباسـت و همين عنصـر اسـت که اين داسـتان را

صـيفات نظامی در منظومه سـيتا گاه خواننده را به ياد تو صـيف روابط رام و  سـت. تو سـاخته ا شـقانه نزديک  شـقانهعا ای های عا

« و فرسـتادن سـيتا لعل خود برای تسـلی خاطر رام اندازد؛ در ماجرای »فرسـتادن انگشـتری رام به سـيتاچون خسـرو و شـيرين می

 آمده است: 

 ادــنچة گل از دم بــنده غــچو خ  پری رو شد به گفتار هنون شاد
 تــشکفــل پژمرده ديگربار بــگ  نم سيتا چو نام رام بشنفتــص

 اگهان از غيب روغنــدش نــرسي  روشنسرده چون چراغ نيمهـف

 سرشک خون چکيد از چشم نوميد  داد آن ماهرو فرزند خورشيدـب

 هره از مارــبه افسون برکشيد آن م  دارــهر دلــتريا: تسلی به ـب

 فت با رامــد گــايـزمين بوسيده ب  انی داد پيغامـنون را پث زبــه

 (178: 2009پتی، )پانی                 

سـيتا از نوع عشـق سـتان رام و  شـقانه اسـت؛ به عنوان های زمينی و تغزلسـاختار عشـق در دا سـتان های عا سـط دا نمونه در اوا

 در ذکر »زاری کردن رام در فراق سيتا« پانی پتی به زيبايی صحنه را توصيف کرده است:

 ها دادبــه يــاد لعل نوشش بوسه چو ديد آن لـعل را در گريه افتاد

 حرامم بــاد ذوق قــوت و قـوت لعل تو بوسم چند ياقوتکـه بـی

 ه هر دو گـرمی ديــگر نــمودیب گیهیش بر رخ گهی بر ديده سودی

 چو آن بيدل که گريد ز اختر بخت و گوهر دست دادش گرية سخت

 (190)همان:                      

 شود.به اين ترتيب روابط عاشقانة رام و سيتا سبب غلبة وجه غنايی در روايت داستان می

 رامایاناهای محتوایی ادبیات غنایی در منظومۀ . شاخصه1.3.2

صــه شــاخ ســت. از جنبة ادبيات غنايی  صــی دارد که حد و مرز وجوه افتراق آن با انواع ديگر ا های ظاهری و محتوايی خا

، عاشـقانه و عارفانه بودن، ديد منفی نسـبت به جهان توان »احسـاسـی و عاطفی بودنمحتوايی ادبيات غنايی را میهای شـاخ 

صـفی بودن، توجه کرد شـتن، و شـاخ و روزگار دا سـان، درونگرايی و  صـيات اخلاقی ان صـو صـوری ن به ناتوانی و خ های 

ضـای  سـب با ف صـر و کلمات و تعبيرات نرم و متنا صـور خيال، به کارگيری عنا عبارتند از لطافت و نرمی زبان و بيان، تزاحم 

های اسـمی، جملات زاعی، گروهها، عناصـر انت، غنای موسـيقايی و کنايات نرم و لطيف غنايی، باوتر بودن بسـامد مصـوتغنايی

 (.101 – 112: 1383سؤالی بدون درخواست جواب و...« )پارساپور، 

 . مدح و مناجات1.1.3.2

در اصـطلاح ادبی »مدح سـخنی اسـت که در آن گوينده به توصـيف، تحسـين و تمجيد کسی بپردازد. مدح از نظر مضمون به 

شـاهان اسـت،  -1شـود: سـه دسـته تقسـيم می سـتايش بزرگان دين و  -2مدايح درباری که منحصـراً در مدح  مدايح دينی که در 
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حور آن پندهای اخلاقی و کاینات ترتيبی اسـت اين اشـعار در ظاهر مدايح اجتماعی و اخلاقی که م -3مذهب و عرفان اسـت، 

در حماسة منظوم رامايانا بيشتر از (. گونة غنايی مدح 1236: 1381ها شعر تعليمی است« )مقدسی، مدح هستند، اما اساش آن

ســت به نظر می ســت. اگر چه در نگاه نخ ســتايش خداوند و يا نیعت و منقبت مذهبی ا ســد نوع دينی،  مايانا به دليل آنکه رار

شـقانه سـی و عا سـتان حما صـوير میدا سـاطير هند را به ت شـد، بنای از ا شـد. چنانکه از منظومة مايهک سـيار زياد با های دينی آن ب

سـت و در مدح و رامايانا برمی شـروع کرده ا سـتايش خداوند متعال  سـت که منظومة خويش را با  سـيح فردی معتقد ا آيد، ملا م

 اکرم نيز اشعاری را در آغاز اين اثر سروده است. منقبت پيامبر

ضـرت چنانکه می شـگاه ح سـت و بيان ناتوانی و عجز به درگاه و پي صـفای قلب و دانيم مناجات راز و نياز بنده ا حق که با 

سـات انجام می سـا ادبيات  توان جزوبی، مناجات را میگيرد با توجه به ماهيت مناجات، از ديدگاه انواع ادرقت عواطف و اح

گيرد« غنايی به حسـاب آورد. »مناجات رازگويی اسـت که به درگاه خدای تعالی و به نيت عرض درخواسـت از او صـورت می

سـيح پانینامه: ذيل مناجات)لغت سـت (. در منظومة رامايانا ملا م پتی آغاز منظومه را با راز و نياز با خداوند متعال آغاز کرده ا

شــان ســلامیدهندۀ تأکه اين امر ن شــاعر از فرهنگ ا ســبک عراقی و اقتفا از  -ثيرپذيری  ايرانی و چنانکه گفتيم رويکرد او به 

 خوانيم:شاعرانی چون نظامی است تا جايی که در نخستين ابيات اين منظومه می

 که در مــستی فــشانــم بــر جــهان دسـت خــداوندا ز جــام عـشق کن مست

 که باشد جرعه حسن طاش خورشيد خورشيد نبـه جام امــيدلـــبالــب بــر لــبم 

 آن مـــی کــز دل سـاغر زند جـــوش نـــه ای کز بوی او موسی شد از هوشمی

 کـــه گــردم هـمچو می از شــوق لــبريــز انــگيزای در جــام از آن مــی نشئه

 گاريــن چـــهـرۀ زردبـــه خـــونب دل نـــ کــرامــت کـــن دل پـــروردۀ درد

 نمک را مــرهـــم ريــش جــگـــر ســـاز چا: از خـــنجر نازجـگر کن چا:

 (33: 2009پتی، )پانی                              

سـتی و توحيد و نيايش با در منظومة رامايانا، پانی سـيار نرم و ملايم دارد و با گريز زدن به مبانی يکتاپر خداوند پتی زبانی ب

سـلامی و دينی متن را قوت میمايهيکتا بن شـر به تکيههای ا سـاش نياز ب شـد و به نوعی اعترا  به اح گاهی ارجمند و يکتا بخ

ســتان می شــاهده کرد. را در دا شــرايط توان م صــيف  ضــرت حق و تو آغاز کودکی »رام« از زبان پدر وی در مناجات با ح

 گويد:جهانداری می

 ز تو خواهد شدن ما را يقين است ن کار دين استبه جان کوشش نما کاي

 ها ساخـت لشکرز خــشنودی دل ظـــفر درخـــواســـت از دادار داور

 (69)همان:                              

ســيم نمود: نيايشهای منظومة رامايانا را مینيايش ســته تق ســپاش های آغازين کتابتوان به دو د شــاعر به که نيايش  های 

 همتای باری تعالی به زيبايی سروده است:رسم معهود است؛ به عنوان مثال چنانکه ذکر شد در ستودن ذات بی

 به رنج از چــه کـه ای پُر زر و زورم سليــمانی دهــا! مـن کم ز مورم

 بــه مُنعــم گــر دهی نامش نهد با  کــرم خواهی درم ده بهر محتا 

 حاجت نيست بخـشيدن به محشر که مايه را ده گنج و گوهرچو من بی

 ولی نازم که چون تو خــازنی هست مرا جز باد نقدی نيست بر دست

 (35)همان:                                
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 و يا در مناجات با حضرت محمد:

کـــانی           خـــت وم  ســـرير آرای ت

 

کــانی  کــن ف تــا   يــرای  هــر پ  گ

عــرش   شــش  يــر کف مــين در ز ز

فـــــــــــــــــــــــــــلا:            ا

 

نــد   شــش خوا غــرای عر خــدا طُ

 لـــــــــــــــــــــــــــوو:

 

 

شـــت  ســـتايش گ هـــر  بـــان ب ز

جــــــــــــــــــــــــــود            مو

 

صـود  سـت مق فـرينش او  ز خيل آ

 (40-41)همان:                     

ســتة دوم از نيايش ســت که درها و مناجاتد ســتان ا شــکلات قهرمان دا روابط علت و معلولی و  ها، هنگام گرفتاری و م

سـأله شـکل و م صـی دارد. آن هنگام که قهرمان دچار م ضـرت ای میپيرنگ ماجراها جايگاه خا حق مناجات شـود به درگاه ح

سـت؛ نکتهای که بندر منظومهپرسـتی کند؛ نمود اين يکتامی سـاطيری از آيين هندو ا سـتانی ا سـت تا ماية آن دا ای جالب توجه ا

سـالجايی که  سـرت« پدر رام که  صـاحب فرزند نمی»ج شـد پث از آنکه با راز و نياز به درگاه حق، خداوند اوودی به او ها 

 آورد:عطا کرد آيين نيايش و شکرگزاری را به نيکی به جای می

شــد  ســرت را دل از اوود  چــو ج

 شــــــــــــــــــــــــــــــاد

 

حـــق ز اوود  شـــکر  جـــا آورد   بـــه 

تــو   کــز  جــت  هــيا حا نــدارم 

 خـــــــــــــــــــــــــــواهم          

 

شـــاهم  عـــت پاد لـــک قنا  کـــه در م

بـث            مـوده و  مـين فر لـت ه  مرا عز

 

جـت از  کـه  خـواهم حا حـق ن يـر از  غ

 کـــــــــــــــــــــــــــــــــث

 
 (61- 62)همان:                       

وجوی سيتا به عابدی دل از دنيا بريده جستدر داستان »رفتن رام در منزل سرسکه زاهد و رفتن زاهد به عالم باو« رام در 

های نفسـانی را يکسـره با آتش رياضـت سـوزانده اسـت. زاهد در اين بخش از داسـتان با مناجات و نيايش رسـد که خواهشمی

 کند تا بتواند بر دروان فایق آيد:به درگاه خداوند برای رام از خداوند طلب قدرت می

ســاعت      تــا دو  هــد        جــوابش داد زا

 

عـت تو  عـد طا مـن ب تـا   باش اينجا که 

بــيش            کــم و  بــی  تــش  ســوزانم در آ  ب

 

خــويش بــه  تــن  لــوی  عــالم عب  عــزم 

 

 
جــانم            يــزد ز  فــرو ر تــن  بــار   چــو 

 

نـــم ســـبک  مـــرغب روا نـــد  حـــی ک  رو

لــه  ســتان، قب تــش پر چــون آ گــه نــه 

 ســـــــــــــــــــــــــــــاخت          

 

خـــود را در وی  کـــه  نـــه  چـــون پروا

نــــــــــــــــــــــــــــــداخت  ا

 
فــت           هــوا ر بــر  کــرده  عــای رام   د

 

فــت ســبک  عــا ر مــرغ د چــون   پــرواز 

 (103-104)همان:                       

ای عرفانی صبغه بيشتر خداوند برابر در عبد عجز اظهار و بنده سوزنا: وجه نيايشی منظومة رامايانا ضمن توجه به توصيف

سـت جهتدارد. ملا  سـرشـار از عاطفه و احسـاش ا سـتان که  ضـای نيايش دا سـيح از ف شـی گيری عرفانی میم کند و در وجه نياي

ضـامين  سـتان م سـلامی را مطرح میمايهو بندا شـد گرچه رامايانا در نگاه نخسـت های عرفان ا شـتر از اين ذکر  نمايد. چنانکه پي

هايی از اين منظومه »رام« پتی در بخشآيد، سرشار از مضامين اصيل و ناب عرفانی است. پانیای حماسی به شمار میمنظومه

ســان کامل عرفانی می ســه روز با طهارت بر داند و از اين رو هنگامی که وی برای گذر از دررا مظهر ان يا و رفتن به »لنکا« 
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شـان دهد، امسـاحل دريا می سـت را به او ن سـير در شـيند تا دريا م صـبانی، ا دريا راه را به او نمین شـمگين و ع نماياند، رام خ

 آيد:به زنهارخواهی و نيايش نزد او می( Sagarشود که دريا را با تير آتشين خود از بين برد و دريای سگر )مصمم می

شــای           يــدل ببخ مــن ب بــر  مــا   کــه را

 

بــر   شــک  گــردم خ نــه  يــرت ور ز ت

 جـــــــــــــــــــــــــــــای

 
لــه  مــا را جم ســت  شــته ا مــن گ بــه 

 کـــــــــــــــــــــــــــــارت         

 

يـارت  مـا را اخت سـت  سـت تو  به د

 

 
يــرت               ســند رای پ يــد پ چــه آ  هــر آن

 

مـــان   شـــوم فر جـــان و دل  بـــه 

 پـــــــــــــــــــــــــــذيرت

 
ســت  گــر ني لــت  ســتن د پــل ب بــه 

شــــــــــــــــــــــــــــنود            خ

 

گــذران ســپه بی  مــن ب شــتی از  ک

 زود

 
 (197)همان:                        

 مناجات دريا با رام به عنوان مظهری از انسان کامل که قدرت دخل و تصر  در هستی را دارد.

  . جنبۀ توصیفی2.1.3.2

شـعر غنايی را می سـت »به نحوی که  صـيفی آن صـلی ادبيات غنايی جنبة تو ضـامين ا صـيفی هم يکی ديگر از م شـعر تو توان 

و عوالم خار  به کمک تخيل  (. توصـيف مسـتقيم صـفات ظاهری اشـخاص، مناظر طبيعت، اشـيا 139: 1389)شـميسـا، خواند« 

شـاعر از جنبه شـة  سـاب میو نيروی اندي شـعر به ح سـات نقش مهمی در های غنايی يک  سـو آيد. در اين زمينه توجه به مح

شـود شـاعر به اشـيا  و امور و تخيل قوی سـبب می تصـوير آفرينی و توصـيف دارد؛ چرا که وصـف شـاعرانه حاصـل تخيل اسـت

صـفی در ادبيات غنايی به گونه جان اطرا  خود، جانبی سـاختار و شـد.  شـود و در منظومة رامايانا های مختلف ظاهر میببخ

 های مختلف مورد توجه قرار گرفته است:نيز از جنبه

صیی  طبیعت:- صـه تو شـاخ صـيف طبيعت يکی از  سـتانم در منظومههای مهها و ويژگیتو شـقانه های غنايی و دا های عا

صـلی و پرتکرار در آثاری اسـت که با رويکرد غنايی آفريده شـدهمايهاسـت. »وصـف طبيعت يکی از بن ای که اند به گونههای ا

ش در ادب غنايی گره خوردگی عاطفه و احسا(. وصف 106: 1346توان شعر توصيفی هم خواند« )مؤتمن، شعر غنايی را می

سـعی  گوينده سـت که گوينده  سـاختاری روايتی دارند اين سـت با دنيای پيرامون. نکتة حایز اهميت در متون ادبيات غنايی که  ا

شـده عاطفی شـکافی بين خواننده و متن به وجود نيايد. خواننده میدارد معنای متن را به هر روشـی که  سـازد تا  شـاعر تر  داند 

سـخن میيا گوينده دارد در خصـوص عاطفة ع شـوق يا ديگری  شـق و مع گويد از اين رو در يک متن غنايی، مهم خواننده از ا

صـورت می سـت و عمل انطباق که بين خواننده و محتوای اثر  سـاير انواع نوع تأثری و کلی ا گيرد در اين نوع از متن، پيش از 

سـير خواننده از متن غنايی، در حين خوانش متن و بد سـت؛ »زيرا عمل مهم و تف صـورت میا گيرد در حالی ون تأمل و تفکر 

که در ديگر انواع ادبی، خواننـده پث از خوانش با تأمل و تفکر بر متن و ارتبـا  جزیی و کلی بين اجزای آن به در: و تعيين 

سـير،معنای آن می سـت دريافت و تف سـت، بلکه ذوقی و عاطفی ا سـد. در ادب غنايی به دليل اين که در:ب خواننده تأملی ني  ر

صــورت می ســت، در توأمان و موازی با خوانش  گيرد. معنا چيزی جز عواطف برانگيخته مخاطب در جريان خواندن متن ني

ســت که به متن معنا می شــد« )موران، نوع غنايی مخاطب با توجه به اين عواطف ا صــيف طبيعت و به 293: 1389بخ (. تو

صــيف در يک متن، زمينه را برای تعلق هرچه ب ســاش و گرهصــورت کلی تو شــتر عاطفه و اح شــتر ي خوردگی آن با معنا را بي

 کند:می

ســـتان  ســـت هند شـــق ا مـــی ع ز 

مــــــــــــــــــــــــــين را            ز

 

فــر و   مــذهب ک ســت  شــق آنجا کــه ع

يــــــــــــــــــــــــــــــــن را  د

 
سـت           شـق ا يـد ع گـل جاو  گلستان 

 

شــق   شــيد ع طــالعش خور صــاحب  کــه 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــت  ا
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يــاهی           بــرگ گ مــين  يــن ز يــد ز  نرو

 

بـــايی  بـــا کهر يـــل او  بـــود م  کـــه ن

 (50: 2009پتی، )پانی                    
 

صــبح  کــاذب  صــبح  يــد از  دم

 صـــــــــــــــــــــــــادق          

 

شــق  شــيد عا بــرو خور لــوفر   چــو ني

شــانی             جــان ف هــار  بــاد ب  از آن 

 

ــــازه   بــاغ از تــــ بــاغ  شــد  هــان  ج

 جــــــــــــــــــــــــــــــانی

 

 

 (66)همان:                            

صی  ملل  بم:: سـت که در ادبيات جهان قدمتی ديرينه دارد.  و ضـوعاتی ا شـی و مجلث بزم يکی از مو صـيف باده نو تو

سـروده شـم پيش از ميلاد و  شـ سـدۀ  شـعار در ادبيات غرب به  شـنية اين گونه ا شـاعر يونانی ( Anacreon) های آناکریون»پي

سـد« )داد، می سـتايش باده و مجلث310: 1387ر سـی در  شـعاری که در ادبيات فار سـروده میباده (. ا شـی  شـود در ادبيات نو

توصـيف مجالث بزم پرداخته اسـت؛ در  ها بهپتی در برخی قسـمتعرب و ادبيات فارسـی، خمريه نام دارد. در رامايانا نيز پانی

 گويد:توصيف يکی از مجالث راجه جسرت پدر رام چنين می

شـــن نـــدر ج  گاهی          فـــرود آورد ا

 

هــی  کــج کلا شــاهی  مــان   شــده مه

ســت   ســرت د پــيش ج یــک در  جین

ســـــــــــــــــــــــــــــته           ب

 

ســـته  خـــدمت نش پـــی  نـــو از   دو زا

 

 
کــرده           ســاز  لــث  يــين مج بــث آ  ز 

 

کــرده  نــاز  صــد  ســمان  بــر آ مــين   ز

ســايه  يــر  عــذران           هــابــانبــه ز  گل

 

بـــر   لـــزار ا بـــر گ هـــارانچـــو   نوب

مـــه   قـــ  و نغ بـــه ر يـــزادان  پر

 ســـــــــــــــــــــــــــرگرم          

 

 سراپا شــــــــوخی و سر تا قدم شرم 

 

 
ســـاران           شـــه بزم ميگ  جـدا هر گو

 

ســرخوش جرعه خواران   به نُقل و باده 

 

 
 (82: 2009پتی، )پانی                      

ســت.  صــيف بزم ا ســی خود بزمپانیيکی ديگر از وجوه ادبيات غنايی تو شــاهانه را به خوبی پتی نيز منظومة حما های 

شـورت کردن راجه ضـمن حکايت »م سـتان  سـت. در ابتدای دا صـيف کرده ا سـرت برای اوود با وزيران« بزم را به چنين  تو ج

 توصيف شده است:

سـت           لـوت آرا نـی خ  شبی از دور بي

 

شــورت   نــش م هــل دا يــک ا هــر  ز 

ســـــــــــــــــــــــــــــت  خوا

 
بــ            جــگ مر نــدر  ســرت ا سـته ج  نش

 

صــ   تــا  مر ســر  بــه  خــت زر   بــه ت

 

 
لــت           تــاد و دو م لــيم هف فــت اق  ز ه

 

ســـرت  عــام ج صــلای  ســيدند از   ر

ســان            بــه اح تــی را  کــرد گي  ضــيافت 

 

شـــيد   تـــا خور شـــت از ذره  کـــه گ

مـــــــــــــــــــــــــــــــان  مه

 
هـان  خـوان ج کـه در  هر آن نعمت 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــود          

 

شـــت   هـــرکث دا پـــيش  نـــده  نخوا

جــــــــــــــــــــــــــــــود  مو

 
 (58-59)همان:                         



 پور و ديگرانفيروزه ملک / (پتیهای محتوايی شعر غنايی در منظومة رامايانا بازسرودۀ ملا مسيح پانیمؤلفهبررسی  /74

 

 

شییقیانیه ییا جنبیه صییی  رمیانتییک و عیا صـــف در متون غنـايی توجـه بـه جنبـههیای درامیاتییک: تو هـای يکی ديگر از انواع و

های عاشـقانه، اسـتفادۀ شـاعر از تشـخي  در توصـيف دراماتيک و توصـيفات احسـاسـی اسـت. »ويژگی رمانتيک ديگر در داسـتان

شــگفت ســی که برای  شــعر حما شــعر غنايی، گوينده برعکث  ســت. در  دن آورتر جلوه دادن و ماورای طبيعی نمايانطبيعت ا

سـان و هر چيز رويدادها و پديدارها برمی شـخي ، در جهت واقعی و ملموش فرانمودن پيوند ان سـان آيد، از طريق ت بدل از ان

 (.255: 1397کند« )ذاکری کيش، با محيط جاندار خويش حرکت می

 کند:پتی در حکايت رفتن رام به ملُک مالوه فضای داستانی را چنين توصيف میپانی

مــالو عــزم  مــود          بــه  بــث راه پي  ه 

 

جــای عبادت  گــاه او کــه آن 

 بـــــــــــــــــــــــــود

 
فــزای و دُ م  شــت ا يــب و وح مه

 روی          

 

نـــــه  انگيز و هـــــوايش فت

 جــــــــــــــــــــویبلا

 

 

تــان آن بــوهی درخ بــود          ز ان نــان   چ

 

مــی  هــم  نــد کــه راه و کرد

ســـــــــــــــــــــدود  م

 
تـــان           شـــاخ درخ چـــانی  نـــان پي  چ

 

سـليمان  بـاد  نـة   که زندان خا

 (.73-74)همان:               

ها نيز به پيروی از ترش و هراش »رام« در سکوت آور است که گويی آنکند، طبيعتی رعُبپتی توصيف میفضايی که پانی

 اند.و تاريکی مطلق فرو رفته

شیو :  صیی  مع شــوق تو صــيف مع ســيار زيادی يکی ديگر از جنبهتو ســت که از اهميت ب های تغزلی در يک اثر غنايی ا

سـت. يکی از زيباترين توصـيف سـيتا« به هنگام هايی که پانیبرخوردار ا سـت توصـيف » پتی در خصـوص معشـوق به کار برده ا

 آب تنی در چشمه است که يادآور توصيف شيرين در منظومة »خسرو و شيرين« نظامی است:

ســرو چــو  کــرد آن  ســل  صــد غ ق

نــــــــــــــــــــــــــــگ            گلر

 

شــنا   شــد آ نــدگی  بــه آب ز

نـــــــــــــــــــــــــگ  گ

 
تــاب           شــکب مه فــت آن ر نــار آب ر  ک

 

تــش در دل   ســايه، آ نــد از  فک

 آب

 

 

نـــی           نـــد زعفرا بـــر پر شـــيد از   ک

 

تــانی  بــر ک مــه از ا مــد   بــرون آ

يـــد   بـــر ع پـــل  مـــاهش آب  ز 

ســــــــــــــــــــــــــت            بشک

 

بـــه  بـــابش ق يـــد ح هـــای ع

ســـــــــــتمـــــــــــی  ب

 
کــافور           شــم   تــو آن  مــود از پر  ن

 

نـــه آب   کـــث آبگي چـــو از ع

نـــــــــــــــــــــــــور  پر

 
شـد در آب آن ماه دلکش            چو ماهی 

 

 پرستش را گرو برد آب ز آتش 

 

 
 (93)همان:                          

 

جـــوانی           مـــال نو مـــالی در ک  ج

 

جــــان در آب   کــــث  چــــو ع

نــــــــــــــــــــــــدگانی  ز

 
کــه می نــارنجش  بــدان دو  نــازد 

 صــــــــــــــــــــــــــــدر        

 

شــان   ســختی از دل او جاي بــه 

 صـــــــــــــــــــــــــــدر

 

 

ســت  گــويی د کــه  نــد  بــدان ما

قـــــــــــــــــــــــــــدير            ت

 

کـــرد   ســـرکش  غـــرور  تـــا م دو

صـــــــــــــــــــــــــوير  ت

 
شـــکين  شـــوه زان م خـــدنگ ع

مـــــــــــــــــــــــــــانی           ک

 

شــيرين  بــين  يــگ انگ  زبانیبــه ت

 (116-117)همان:                
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ضـور  صـوص اين نوع از مبالغه در ادبيات غنايی و ح سـت. پورنامداريان در خ صـيفات اغلب با مبالغه همراه ا اين گونه تو

صـر همواره در غزل سـت: »اين عن سـی معتقد ا شـقانه ديده میمتفاوت آن با اغراق در متون حما شـود« )پورنامداريان، های عا

سـت و حال آنکه 56: 1380 ضـی ا سـت که مبالغة غنايی عیری سـی اين ا سـت »فرق مبالغة غنايی با مبالغة حما (. حميديان معتقد ا

سـی ذاتی و جوهری« )حميديان،  صـيف ويژگی80: 1373مبالغة حما ه هايی کويژه در بخشمنظومه، به های زنانه در اين(. تو

 آيد:پردازد به خوبی به چشم میپتی به توصيف »سيتا« میپانی

يــد           شــک ناه تــری زو ر مــد دخ  برآ

 

نــــد   لــــوۀ او ما جــــل از ج خ

شــــــــــــــــــــــيد  خور

 
مـــاه طـــال  آن  يـــده   رو را          چـــو د

 

نــام او را  ســيتا  نــد   مــنجم خوا

 

 
بــر  نــده  صــد خ شــش زده  لــب نو

عــــــــــــــــــــــــــــــل            ل

 

ســوراخ در   چــون  نــگ  هــان ت د

عـــــــــــــــــــــــــــل  ل

 
شــب  شــم   شــيد را  خــش خور ر

فـــــــــــــــــــــــــــــروز            ا

 

يــد   صــبح ع نــده  لــبش در خ

 نـــــــــــــــــــــــــوروز

 
 (77)همان:                      

 در توصيف شب:

سـتن  صـبح آب يـب  شبی چون ج

 نـــــــــــــــــــــــــــــور          

 

خــور دامن  شــم  چــو  بــر  شــان  ف

 کــــــــــــــــــــــــــــافور

 
شـــم  خلوت لـــی  نـــة او تج  خا

 

نــــة او  ســــمان پروا  چــــراغ آ

 

 
گـاه           مـرد آ چـو رای  صـافی   هوا 

 

مــاه  گــازُر  ســته  شــير ش مــين از   ز

 (157)همان:                         

صـف دورايی و زيبايی شـتر و صـيف امور طبيعی، بي صـيفات به جز تو سـة رامايانا، تو شـاعر با در حما سـت و  شـوق ا های مع

شـود. توصـيفات به حماسـی داسـتان می های متنوعی ضـمن روايتاسـتفاده از ابزار و سـازۀ هنری توصـيف، موفق به ايجاد بخش

شـد و ملالکار  شـته با شـتر از آنکه جنبة تزیينی دا شـد، رفته در اين منظومه بي صـر اما متنوعی در جهت انگيز با صـيفات مخت تو

هايی شـده اسـت. شـاعر به عنوان راوی به نوعی دانای کل اسـت و تشـريح صـحنه احاطه و اشـرا  مخاطب بر ماجراهای بازگو

نمايد که در شـناخت درسـت او نسـبت به وقاي  داستان پردازد که حادثه را گيراتر کند و تابلويی در ذهن شـنونده ترسـيم میمی

 مؤثر است.

شیکواییه:3.1.3.2 بينی و نااميدی ای وجود دارد. »بدگاه منفی و بدبينانهدر اکثر متون و آثار غنايی ديد . بدبینی، ناامیدی و 

انگيز بودن آن، اما در متون وفايی و ناپايداری و پليدی و غمنسـبت به جهان، طبيعت و روزگار و صـفات دنيا و شـکايت از بی

شــاهده نمی صــفت ناپايداری، ديد منفی م ســی بجز  صــورت نبرد پهلوانان بیحما واهد بود« معنا خشــود؛ چرا که در آن 

سـاپور،  شـکوا103: 1383)پار شـأت می(.  سـاش غم و اندوه گوينده ن صـل از آن از اح شـکايت یيه، بدبينی و نااميدی حا گيرد. »

سـت. بیث سـانی ا ضـايتی و مرتبط با احسـاش و عواطف ان سـته از نار شـکايت، برخا شـکوایيه در لغت به معنی اظهار  شـکوی يا  ال

سـنده از روزگار، بخت و شـکوه کردن و در اصـطلاح ادبی، شـکا شـاعر يا نوي های حيات، سـرنوشـت، مردمان زمانه، سـختیيت 

شـتهارباب قدرت و جز اين شـعار و نو شـکوایيه ناميده میهايی که حاوی اين گونه ها. ا شـد،  ضـامين با : 1384شـود« )ياحقی، م

ســت. يأش و ناامي707 شــاعر ا شــی از نااميدی و بدبينی  شــکوه نا تواند انواع دی حاکم بر يک اثر می(. از لحاظ محتوايی 

 (.243: 1375، سياسی، فلسفی و يا سياسی را ايجاد کند )سرامی، های فردی، اجتماعیشکوایيه



 پور و ديگرانفيروزه ملک / (پتیهای محتوايی شعر غنايی در منظومة رامايانا بازسرودۀ ملا مسيح پانیمؤلفهبررسی  /76

 

 

شـکوایيه سـة منظوم رامايانا در مذلت حسـودان و نااهلان روزگار و توان در ابيات نخسـتين پتی را میهای پانیاز جمله  حما

 گويد:مسيح در شکايت از آنان چنين میه نمود؛ ملانااميدی از اوضاع موجود مشاهد

گــوی  يــدان  بــه م نــدم  در افک

عـــــــــــــــــــــــــوی            د

 

نـــــیصـــــورت ابليثصوفی بـــــه   مع

سـانة   یـدیم ز اف يـن خوان که بی د

 رام          

 

لـــزام... هـــد   يـــر ا نـــون از ت  ســـازم ک

 

 
مـاجرا  گـويم  چـه  کـافر  تـو  به 

 را          

 

 را شناسی نی خــــــــــدا را...  بت نی که 

  

 

 

يـــر  حـــدت غ ســـر و مـــد  نفه

شـــــــــــــــــــــــــق            عا

 

شـــق کـــه  يـــر عا گـــرد د بـــه   گـــردد کع

 (53-54: 2009پتی، )پانی                   

سـت، در گفت صـورت گرفته ا سـيتا  شـق را در کمال نااميدی چنين پانیوگويی که بين رام و  صـا  عا پتی از زبان »رام« او

 دهد:شرح می

خـــود روی  کـــای  جـــوابش داد 

 رای          خـــــــــــــــــــــــــــود

 

ســر زدا  چــه  مــن  هــدی ز  بــد ع

مـــــــــــــــــــــــــــای  بفر

 
ســـازم  هـــن  هـــد ک ســـان ع چـــه 

مـــــــــــــــــــــــــــوش            فرا

 

جـوش وفا  نـد  مـويم ز بـن  هـر   از 

 

 
جـان           بـر  بـاد   صنم گفتش که يادت 

 

نـــگ  چـــو  مـــدی از ج مـــی آ زخ

يـــــــــــــــــــــــــــــوان  د

 
کـان بـه پي  هـای دل دوز          تنت خسته 

 

شـبان  سرت  چـل  نـو  بـه زا نـدم  ما

 روز

 
نـــه  کـــج روی مردا يـــن  نـــون ز ک

گـــــــــــــــــــــــــــــرد            بر

 

مــی  کــرد کري فــا  يــد و عــده را با  و

 (90)همان:                            

 

 انگیم. فضای غم۴.1.3.2

سـت که همة افراد در طول زندگانی خود بارها و بارها اين حث را در مقابل غم و اندوه از احسـاش  طبيعی و ذاتی آدمی ا

صــيترويدادهای منفی و ناگوار زندگی تجربه نموده شــخ ســة منظوم رامايانا نيز در هنگام بيان تجارب  ها در اين اند. در حما

سـت سـتان را گاه تحت تأثير خود قرار داده ا ضـای دا شـرايط، ف ضـای غمگونه  سـتن و اظهار . اين ف انگيز با مويه کردن و گري

شـتياق، حث غم نيز وجود دارد. »حث غم بر  شـوق و ا سـت. در يک اثر غنايی، علاوه بر حث  شـان داده ا ناراحتی خود را ن

سـا،  شـمي سـت« ) ضـای غم آلود غنايی ا شـادی غلبه دارد که وزمة ف ندوه (. کلماتی که بيان کنندۀ غم و ا125: 1389شـوق و 

خورد اسـت، حاکی از فضـای غم آلود اشعار غنايی است. يکی از احساسات لطيفی که در منظومة حماسی رامايانا به چشم می

شــم می ســت که که گاه در ابيات اين اثر به چ ضــای غم انگيزی ا ســرت در فراق و دوری رام ف خورد. در بيان وفات راجه ج

 :پتی ابيات بسيار زيبايی را سروده استپانی

بـــر آن رای  مـــد  پـــيش آ چـــو 

نــــــــــــــــــــــــــد            خردم

 

شــق  نــد ز ع جــر فرز بــلای ه  زن 

ضـر            گـرگ ایخ يـن  بـازی ا بـه   ز رو

 

شــد  بــرادر پــدر  خــود را  ســف   يو

 

 
يــدار  بــی د کــه  يــن  ســت ا ندان

بــــــــــــــــــــــــــوب            مح

 

جـــانش  شـــم  رود  ســـان چ بـــه 

قـــــــــــــــــــــــــــوب  يع
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ظــــارۀ رام           ســــين ن  بــــرای واپ

 

بـام  لـب  بـر  مـد  خـر برآ  چو جان آ

فـتن   يـد آن ر خـويش د شـم  به چ

 جـــــــــــــــــــــــــــــان          

 

نــد   شــمش ما نــرگث زار چ چــو 

يــــــــــــــــــــــــــــران  ح

 
 (95: 2009پتی، )پانی              

سـيتا به وفور می ضـاهای اندوهنا: در مواجهة رام و  شـاهده کرد؛ از اين گونه ف سـيتا توان م چنانکه هنگامی که رام به نزد 

 کند:شود، رام اندوه خود را چنين با بغ  و حسرت و ناراحتی بيان میرود و سيتا حاضر به ملاتقات وی نمیمی

بــه دو  ســايی  مــن  خــم  بــر ز مـک  ن

ســـــــــــــــــــــــــــــت            د

 

مــک   خــواهی ن مــک  حــق ن مــن  مــن  ز 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــت  ه

 
يـــنم           لـــزارت نچ شـــادی ز گ ُـــل   گ

 

يــنم  يــت نب هــم رو جــان د مــت   بــه نا

 

 
خــواهم ز  نــون  صــد زاری ک بــه 

 يـــــــــــــــــــــــــــــزدان          

 

گــردان  ســنگ  چــون دل او  لــم را   بــه د

 (268)همان:                               

 دهند:و يا در هنگامی که خبر کشته شدن سيتا را به دروغ به رام می

غــم فــرو چــو آن  شــق  بــر عا مــه  نا

نـــــــــــــــــــــــــــــد            خوا

 

مــی  شــاند ه غــن اف تــش او رو  بــر آ

پــا   ســت و  بــی د بــارگی  غــم يک ز 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــد          

 

جــدا   لــب  حــش از قا گــويی رو تــو 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

ســـرد           بـــرآوردی دیم  يـــدی   ز نوم

 

نـــة زرد  خـــانش گو بـــر ر يـــده   دو د

بــود            فــران  عــديل زع نــگ رخ   بــه ر

 

هــم از آن   شــمن  مــرگ د شــادی  کــه 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــود

 
بــه  صــبرش  شــد  طــاق  قــت  ز طا

بــــــــــــــار            يــــــــــــــک 

 

شــت   شــمش گ چــو چ شــکا  دل 

بــــــــــــــــــــــــــــــار  خون

 
 (224)همان:                            

سـروده و مرثيه سـوگ  ضـای غم آلود به نوعی در  سـوگ ها نيز تجلی میاين ف سـی رامايانا جز  يابند که البته در منظومة حما

ديگری نيست و باقی فضای اندوهنا: داستان بيشتر به راجه جسرت، پدر رام و خبر دروغين مرگ سيتا به رام سوگ سرودۀ 

سـيتا معطو  می سـه و درد فراق و هجران رام و  سـيتا، رام جنبة تغزلی حما را در ميدان مبارزه از دور شـود، مثلاً هنگامی که 

 کند:بيند اندوه خويش از اين دوری و فراق و زخمی شدن رام چنين بيان میمی

خــون  خــا: و  ســيتا رام را در  چــو 

يـــــــــــــــــــــــــــــــد            د

 

شـــت و زار   طـــاق گ قـــت  ز طا

يـــــــــــــــــــــــــــد  نال

 
مـان           سـرو خرا نـرگث آن   فشاند از 

 

بــه   خــون دل  لــق  خــونب خ چــو 

مـــــــــــــــــــــــــــان  دا

 

 

صـــد دل  شـــم   مـــرده  غـــانش  ف

خـــــــــــــــــــــــــــت            افرو

 

کـــه   مـــه از  فـــروز نغ چـــراغ ا

خــــــــــــــــــــــــت  آمو

 
نــا:           ســوز دل تبا جــان ز   چــراغ 

 

شـــان  بـــر  ترپري تـــاده  نـــور اف ز 

 خـــــــــــــــــــــــــــا:

 
 (219)همان:                      
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  . درونگرایی:5-3

ای درونگرا و به اصـطلاح سـوبژکتيو چرا غنايی سـويهاز لحاظ محتوايی و فکری، اشـعار حماسـی، برونگرايانه دارند و شـعر 

سـا، گرا اسـت نه عقلشـود و معمووً عشـقکه مسـایل درونی مطرح می خنياگری و (. اين وجه معمووً در 136: 1389گرا )شـمي

ســتاننيايش منعکث می شــی دا شــقانه در حقيقت تکشــود. وجه نياي ســتان از زباگويیهای عا ســت که در درون دا ن هايی ا

صـيت شـاعر روايت را رها میها بيان میشـخ سـتان اجازه شـود؛ در اين حالت معمووً  صـيت دا شـخ کند و در ابياتی طوونی به 

و درونگرايی در شـعر غنايی در قالب وجه نيايشـی فضـای شـعر دهد که حقايق »منب« درونی خويش را آشـکار کند. از اين رمی

بنابراين سـخن سـرشـار  ،گيری اين وجه کاملاً به سـمت و سـوی گوينده اسـتد. جهتکنرا کاملاً آکنده از احسـاش و عاطفه می

 پتی چنين سروده است:وگوی سيتا با خودش پانیدر گفتبرای مثال  ،بازداز عاطفه است و روايت ايستای آن رخ می

نـــدگی را           يـــاز ب شـــاهد ن  خـــدا 

 

نـدگی   خـواهم ز بـی او ن مـن  که 

 را

 
ســت و  ســهل ا مــردنم  شــد  چــه با

بـــــــــــــــــــــــــــــود   به

 

بــرو   گــار و  مــرده ان خــود  مــرا 

 زود

 

 

خـــرين  هـــر و روم در آ خـــورم ز

 خــــــــــــــــــــــــــــواب          

 

مـی  غـرق در چو گوهر  يـا  شـوم 

 آب

 
 (124)همان:                       

دارد برابر يک مخاطب بيان میوجه نيايشـی معمووً با احسـاش غم و اندوه همراه اسـت و گوينده ذهنيت غنايی خود را در 

صـور می سـتکند تمام ناکامیکه ت سـيتا و آواره هايش به خاطر او شـک بردن خواهر رام بر  سـيتا، پث از ر سـتان رام و  . در دا

 گويد:کردن او در بيابان شاعر از زبان سيتا چنين می

فـزوده  شـت  جـا وح فـت از ک خـود گ به 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــت            ا

 

مــوده   شــانم ن خــواب پري گــر  م

 ســــــــــــــــــــــــــتا

 
فــــا را           يــــد ج يــــت گو بــــانم تهن  ز

 

فـــا را  يـــد و يـــه گو غـــانم مرث  ف

 

 
ثــــــانيش را           فــــــايی  يــــــدم در و  ند

 

شــقه  بــت ق شــانيش رامح  کش پي

مـــیشـــکايت  کـــه   کـــرد آن دورام          هـــا 

 

بـد  مگر  سـت  قـين دان خود را ي

 رام

 
 (256)همان:                     

 

 گیرینتیله

صـرفاً از مؤلفهبرای  سـتفاده نمیخلق يک اثر ادبی  سـت در آثار حماهای يک نوع ويژه ا های سـی از مؤلفهشـود و ممکن ا

ملا مسيح  ،غنايی نيز بهره گرفته شود. بر اين پايه در حماسة منظوم رامايانا شاهد بازتاب مسایل غنايی هستيم. در اين منظومه

به آسـمان ضـمن  اطف در جريان داسـتان پرفراز و نشـيب رامايانا از ابتدا تا عرو پتی با برجسـته کردن نقش احسـاش و عوپانی

مسـایل حماسـی و درخور تحسـينی که ملا مسـيح آفريده اسـت ماجراهای عاشـقانه، تغزلی، توصـيف، نيايش، مناجات و مدح و 

شـان میاند. تحليل يافتهسـتايش نيز مجال ظهور يافته سـی ن سـيهای اين برر سـرايش اين منظومه با مجال دهد که ملا م ح در 

ســـات خويش بـه ســـا شـــوقـهويژه دادن بـه عواطف و اح ســـيتـا بـا تـأکيـد و توجـه بـه عواطف در ذکر مـاجراهـای رام و مع اش 

ويژه از نظر عشـق به خوبی سـاخته اش فرآيند ارتبا  مخاطب با داسـتان و باورپذيری آن را برای وی بههای داسـتانیشـخصـيت
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صـ سـت. ت شـق و تغزل در اين منظومة وجود داو پرداخته ا رد که ميزان هنرمندی ويری مبتنی بر واقعيت يا نزديک به آن از ع

 کشد.را در اين اثر به تصوير میهای عاشقانة سبک عراقی شاعر از محتوای منظومه

 

 منابع 

 . تهران: مرکز.ساختار و تأويل متن(. 1370احمدی، بابک )

سـرا  الدين علی خان ) سـتان: مرکز تحقيقات فارسـی ايران 3 ..  مجم  النفايث(. 1385آرزو،  سـا علی خان. پاک . به کوشـش زيب الن

 و پاکستان.

 . چاپ دوم. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.بر بلندای سخن(. 1390باباصفری، علی اصغر و همکاران )

 . تهران: دانشگاه تهران.مقايسة زبان حماسی و غنايی(. 1383پارساپور، زهرا )

به اهتمام سيد عبدالحميد ضيايی و سيد محمديونث جعفری. دهلی نو: مرکز تحقيقات  رامايانا. م(.2009پتی، سعدالدوله مسيح )پانی

 فارسی رايزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ايران.

 . تهران: سخن.در ساية آفتاب(. 1380پورنامداريان، تقی )

 .80-47 ،(22) 4. مجلة شعرپژوهی(. تحليل  ر  ساخت گونة عشق و پيوند در حماسه. 1393جعفرپور، ميلاد و همکاران )

 . تهران: دانشگاه تهران.تحقيق دربارۀ ادبيات غنايی ايران(. 1386حاکمی، اسماعيل )

 هران: قطره.تآرمانشهر نظامی. (. 1373حميديان، سعيد )

 چاپ چهارم. تهران: مرواريد.فرهنگ اصطلاحات ادبی.  (.1387داد، سيما )

 . چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت (.1377دهخدا، علی اکبر )

ســتان(. تحليل وجه1397کيش، اميد )ذاکری شــقانههای غنايی در دا شــيرين و ليلی و مجنون نظامی.  های عا ســرو و  با تکيه بر خ

 .271-247 ،(78) 22پژوهی ادبی. تنم

 . چاپ سوم. مشهد: آستان قدش رضوی.انواع ادبی (.1370رزمجو، حسين )

 نژاد. مشهد: ترانه.. ترجمه مجتبی عبداللهدورهای خاور اسطوره (.1375روزنبرگ، دونا )

 آباد. ايران.خرمپايان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه لرستان.  سيمای زن در شاهنامه و رامايانا.(. 1389زاهدی، اکرم )

 . چاپ سوم. تهران: علمی.شعر بی دروغ؛ شعر بی نقاب (.1380کوب، عبدالحسين )زرين

سـلام (.1375سـرامی، قدمعلی ) شـنامة جهان ا شـکوی. دان سـليم.   .بث ال صـطفی مير  سـيد م دوم، چاپ دوم. تهران: بنياد  .زير نظر 

 معار  اسلامی.الدايره

سـا سـة رامايانا.(. پيکر گردانی در منظومه1397خدادادی، محمد ) ؛کهدويی، محمدکاظم ؛سـلطانی، پري سـی حما سـتارهای  های فار ج

 .101-77 ،(2) 51نوين ادبی. 

سـتان رامايانا و مهابهاراتا(. 1386سـيد، ماه نور ) سـة بزرگ هندو شـاهنامه و دو حما سـی تطبيقی زنان  شـد. پايان. برر سـی ار شـنا نامة کار

 ايران. دانشگاه بوعلی سينا. همدان.

 . تهران: اميرکبير.های فلسفی هنداديان و مکتب(. 1375شايگان، داريوش )

 .4-9 ،33و  32. رشد آموزش ادبی فارسی(. انواع ادبی و شعر فارسی. 1372کدکنی، محمدرضا )شفيعی

 . چاپ چهارم. تهران: ميترا.انواع ادبی(. 1389شميسا، سيروش )

 تهران: فردوسی.، چاپ سوم. 3 ..  تاريخ ادبيات در ايران(. 1363الله )صفا، ذبيح

 . چاپ پنجم. تهران: اميرکبير.حماسه سرايی در ايران(. 1369الله )صفا، ذبيح

 دوم. تهران: دانشگاه تهران. چاپ .های غنايی ايرانمنظومه(. 1384صورتگر، لطفعلی )
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 چاپ دوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. شعر غنايی، فرهنگنامة ادبی فارسی. (.1381عباسپور، هومن )

 . تهران: سپهر.1 ..  دربارۀ ادبيات و نقد ادبی(. 1363فرشيدورد، خسرو )

نامة کارشـناسـی ارشـد. دانشـگاه آزاد . پايانمقايسـة تطبيقی حماسـة رامايانا و داسـتان سـياوش از شـاهنامه فردوسـی (.1391قبادی، الهه )

 تهران. ايران. اسلامی واحد تهران مرکز.

 . تهران: مرکز.مازهای راز ،های ديگرحماسهمنش و آرمان پهلوانی در شاهنامه و  (.1388الدين )کزازی، ميرجلال

 سرودۀ چنرمن کاينه. قم: مجم  ذخاير اسلامی. .ترجمة منظوم رامايانا .نرگسستان (.1392کاظم )کهدويی، محمد

 . تهران: زيتون.سرايانآذرخش عشق در فرهنگ داستان (.1390مجيدکرايی، محمد )

 . چاپ دوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.مدح؛ فرهنگنامة ادبی فارسی(. 1381مقدسی، مهناز )

 ترجمة ناصر داوران. تهران: نگاه. .های ادبيات و نقدنظريه(. 1389، برنا )موران

 . تهران: اميرکبير.شعر و ادب فارسی .(1346العابدين )مؤتمن، زين

شـنامة زبان و ادب فاربث (.1384ياحقی، محمدجعفر ) شـکوی. دان سـتان زبان و سـیال سـعادت. تهران: فرهنگ سـماعيل  سـتی ا سـرپر . به 
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